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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی أعدآئهم اجمعين من الان الی قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّة الّا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم: 

نْ يُهْدى فمَا لكَُمْ كَيفَْ ﴿
َ
ِي إلِاَّ أ نْ لا يهَدِ  مَّ

َ
نْ يتَُّبعََ أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْق 

َ
 1﴾ تََكُْمُونَ أ

کند، که چگونه بر در اين آيه مبارکه کيفيت احتجاج با مشرکين را خداوند به پيغمبرش تعليم می
آنها اثبات نمايد، که شرکاء خدا قابل ستايش و پيروی نيستند؛ و اساس اين احتجاج مبتنی بر لزوم پيروی 

 باشد.از صدق و اعراض از غير حقّ می
چون بر يک اصل کلیّ مبتنی است، که آن اصل لزوم تبعيت هميشگی  اين احتجاج عقلی است،

لزوم تبعيت و پيروی از امام معصوم بهترين دليل خواهد بود، و باشد؛ لذا برای استدلال بهاز حقّ می
 عنوان مقدمّه بيان کنيم:برای ورود در اصل احتجاج بايد آن مبنا را به

 انسان فطرة طالب رسیدن به حق است
از احکام فطری و عقل انسان، لزوم متابعت از حقّ است، اين حکم يک قانون کلیّ است که يکی 

غير حقّ هميشه انسان باو متکّی است، و اگر احياناً در اعمال يا گفتار خود از آن منحرف شود، و به
است که انیجهت گمعلتّ هوای نفس يا شبهه و غلطی که احياناً برای او رخ دهد، باز بهمايل گردد، به
کند؛ و لذا در مقام اعتذار جهت اشتباه و التباس امر، از غير حقّ پيروی میپندارد، و بهاو را حقّ می

 دهد.پنداشتم، عذر خود قرار میاينکه حقّ میبرآمده و گمان خود را به

 انسان باید از کسی پیروی کند که او را به حق برساند
گردد قاعده بنابراين حقّ بدون هيچ قيد و شرطی لازم الاتبّاعست و بر همين اصل متفرّع می

حقّ کند متابعت او واجب است، چون با او حقّ است، و دلالت که هدايت بهديگری؛ و آن اينکه کسی
کند  دلالت نمیحقّ کند؛ و بنابراين لازم، بايد او را در پيروی نمودن؛ بر شخص ديگری که يا بهحقّ میبه

حقّ پيروی از حقّ است که کند مقدمّ داشت؛ چون پيروی هدايت کننده بهغير حقّ دلالت میو يا آنکه به
 با او موجود است.

 و قبلا گفتيم که پيروی از نفس حقّ، حکم ضروری فطری و عقلی است.
کند، کين پايه گذاری میبر اين اساس، قرآن مجيد در اين آيه مبارکه استدلال خود را بر عليه مشر

كائكُِمْ مَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْقِ ﴿کند: عنوان استفهام سؤالی میبدين منوال که اوّلًا از آنها به  2﴾قلُْ هَلْ مِنْ شَُُ

حقّ کند؟ معلوم است ايد کسی هست که هدايت بهای پيغمبر! آيا از شريکهائی که با خدا قرار دادهبگوی
دهند يا از جمادات ينه پاسخ مثبتی ندارند؛ چون شرکائی که برای خدا قرار میکه مشرکين در اين زم

هستند، مثل بتها، و يا از زندگان مانند ملائکه، و ارباب انواع، و جنّ و طواغيت زمان، و فراعنه، و 
 کنند؛ و معلوم است که هيچ يک از آنها چون از خود، نفع و ضرر، وحُکام جور که از آنها پيروی می
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 کنند.حقّ نمیحيات، و موت و نشوری ندارند؛ هدايت به
زبان پيغمبرش گذارده، که فوراً جواب آنها را از پيش خود و چون جواب مثبتی ندارند، خدا به

فرمايد، و هر سوی حقّ هدايت می، خداوند است که به﴾قلُِ الَلَُ يَهْدِي للِحَْقِ ﴿ابداع نموده، و بگويد: 

آنچه محتاج است هدايت فرموده، و ما يحتاج او را بدو صد تکوينيه خود بهموجودی را در مقا

 1رساند...می

 چرا باید از امام علیه السلام پیروی کرد؟
باری چون رسول خدا در مقام احتجاج، از آنها دو اعتراف گرفت: يکی آنکه شرکاء آنها هدايت 

فرمايد؛ در اين حال اين سؤال را لازم و واجب می حقّ هدايتکنند، ديگر آنکه تنها خداوند بهحقّ نمیبه
 بيند:می

نْ يُهْدى﴿
َ
ِي إلِاَّ أ نْ لا يهَدِ  مَّ

َ
نْ يتَُّبعََ أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْق 

َ
حقّ ؟ آيا آن کسی که هدايت به﴾أ

 کند؟حقّ نمیکند، سزاوارتر به پيروی و تبعيت است، يا کسی که هدايت بهمی
کند سزاوارتر به حقّ میعلوم است که پاسخ اين گفتار آن است که بگويند: خدا که هدايت بهو م

حق بند نيستند، و عبادت شرکاء که بهپيروی است؛ ولی چون کفار و مشرکين عملًا به اين منطق پای
اند، و هکند اعراض نمودحق میکنند، نموده، و از عبادت خدای لا شريک له که هدايت بههدايت نمی

بنابراين روی قوای فطری و احکام عقلی سرپوش گذارده، بر خلاف ناموس فطرت و عقل رفتار 

چه در نظر داريد در  ﴾فمَا لكَُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ ﴿فرمايد: نمايند؛ لذا پيغمبر از باب توبيخ و ملامت میمی

 کنيد؟اين باره؟ چگونه حکم می

 فَمَنْ يَهْدِي إلََِ الَْْق ِ ﴿بين جمله است که در مقابله در اينجا لازم
َ
نْ ﴿و جمله  ﴾أ

َ
ِي إلِاَّ أ نْ لا يهَِد  مَّ

َ
أ

 اند.دقت نظر شود تا ببينيم چگونه اين دو جمله مقابل و عِدْل يکديگر قرار گرفته ﴾يُهْدى

طريق استفهام هميشه بايد يکطرف جمله را نفی قرار دهد، چون معلوم است که سؤال کننده به
گويد: زيد را ديدی يا نديدی؟ حسن درس خواند يا درس نخواند؟ و امّا اگر مثلًا سؤال شود آنکه می مثل

خود است، حتماً برای آنکه اين معادله استفهاميه صحيح باشد، بايد خوانهد يا مغرور بهحسن درس می
، يک جمله «د استخومغرور به»خواند بنابراين در جمله خود باشد درس نمیگفت کسی که مغرور به

« خود استمغرور به»، و همچنين از اين طرف «خوانددرس نمی»منطوی و مختفی است و آن اينکه: 
خود نيست، جای مغرور بهخواهد بود و چون در جمله استفهاميه فوق به« خود نيستمغرور به»عِدْلش 
« خود نيستجمله مغرور به»قرار گرفته است، لذا بايد گفت در اين جمله، « خوانددرس می»جمله 

خود خواند يا مغرور بهخود نيست و درس میشود حسن مغرور بهمنطوی است، و حاصل چنين می
 خواند.است و درس نمی

 در استفهام بايد طرفين جمله، نفی و اثبات باشند
 خواند         حسن         يامغرور بخود استدرس می

 خوانديا            درس نمیمغرور بخود نيست         
جمله منطوی و مختفی در آيه مبارکه نيز طرفين جمله استفهاميه نفی و اثبات نيست، تا احتياج به

ديگر نباشد )چون يهدیّ در اصل يهتدی بوده و قاعده در باب افتعال جواز ادغام تاء افتعال است در 
شود آيا کسی که هدايت او را قلب بعين الفعل نمايند( و حاصل معنی چنين میعين الفعل، بعد از آنکه 
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هدايت غير، چون که خودش هدايت نيافته است مگر بهکند سزاوارتر به پيروی است يا کسیحقّ میبه
شود که خواهد بود، بنابراين استفاده می« کندحقّ نمیهدايت به»عِدْلش « کندحقّ میهدايت به»جمله 

کسی که خودش »کند، و نيز چون جمله حقّ نمیکه هدايت نيافته است مگر بهدايت غير، هدايت بهسیک
خواهد بود لذا استفاده « هدايت ذاتی يافته است»عِدْلش جمله « هدايت غيرهدايت نيافته است مگر به

 دايت غير.حقّ هدايت کند کسی است که ذاتاً هدايت يافته است، نه به هشود که کسی که بهمی
کند، سزاوارتر است به پيروی؛ يا کسيکه خودش هدايت نيافته است حقّ هدايت میکسی که به

 کند.حقّ نمیمگر به هدايت غير.کسيکه ذاتاً هدايت يافته است يا کسی که هدايت به

 دهمین دلیل عصمت انبیاء و ائمه
است از فردی تبعيت کند که هدايت شود که انسان سزاوارتر بنابراين از اين آيه خوب استفاده می

کند، و البتّه او کسی است که ذاتاً هدايت يافته باشد، نه آنکه ديگری او را هدايت نموده باشد؛ حقّ میبه
 و او امام معصوم است که در هيچ لحظه غير از خدا را نپرستيده و از او معصيتی سر نزده باشد.

ود خدا که حقّ است هدايت يافته است، و امّا شخصی دست خای، بهچنين کسی بدون دخالت واسطه
دست غير متنبهّ شده و که مدتّی غير از خدا را پرستيده، يا معصيتی از او صادر شده، گرچه فعلًا به
 خدا پرست و عادل گرديده است، لکن لايق برای مقام امامت و پيروی نيست.

افعل التفضيل است، و دلالت بر رجحان در آيه شريفه که « احق»و البته بايد دانست که کلمه 
کند نه لزوم آن، مبنی بر قواعد فنّ مناظره و مباحثه است، که عصبيت طرف مقابل متابعت از حقّ می

حرکت درآيد، و الّا معلوم است که تبعيت از غير حقّ بطور کلیّ جايز نيست، و پيروی از حقّ در به

 1هر حال لازم و واجب است.

سوی حقّ حتمّاً بايد هدايتش بنفسه باشد نه بغير، و کسی ين شد که هدايت کننده بهنتيجه ]بحث [ ا
حق هدايت تواند مردم را بهکه اهل شرک، يا گناه بوده و بالغير هدايت يافته است، او امام نبوده، و نمی

 کند. چند نکته در اينجا ذکرش لازم است:

 مراد از حق در آیه شریفه
قّ در اين آيه شريفه همان معنی حقيقی است، نه معنی حقیّ که به نحوی از اوّل آنکه مراد از ح

شود هدايت به حقّ را بهر انحاء، مبنی بر تساهلات عرفيه در السنه مردم رايج است، کما آنکه ديده می
 دهند، گرچه معتقد نباشد، يا معتقد باشد، و عمل نکند، يا عمل کند وکس که تکلمّ به حقّ کند نسبت می

ليکن نفسش به آن متحققّ نشده باشد، و چه اينکه ذاتاً اهتداء نيافته باشد، و هدايت او بغير باشد، اينها 
شود، بلکه هدايت کدام هدايت به حقّ نيست و از باب مسامحات عرفيه بر او هدايت به حقّ گفته میهيچ

تگان به خدا، بدون واسطه و تخللِّ به متن حقّ، همان ايصال به متن واقع است و فقط برای خدا و راه ياف
 باشد.غير می

 مراد از هدایت به حق در آیه شریفه
دوّم آنکه مراد از هدايت به حقّ در اين آيه ايصال به مطلوب است؛ نه به معنی ارائه طريق 

سوی خدا؛ چون بديهی است که ارائه طريق از دست هر کس ساخته است، چه اينکه امام باشد يا نه، به
ه اينکه ذاتاً خود راه يافته باشد، يا هدايت به غير پيدا کرده باشد، يا آنکه اصلًا هدايت نيافته باشد، و چ

و خود گمراه باشد؛ در هر حال هدايت به معنای ارائه طريق از آنها ممکن است، ولی ايصال به متن 
 الحق دارد. واقع و حقّ و کمال هر موجود، اختصاص به هدايت شدگان بنفسه و هاديان الی

                                           
 .221-217.امام شناسی ج اول، ص  1



_______________________________________________________________________________________________________ 

5 

 کسی که به حق هدایت می کند باید دارای هدایت ذاتی باشد

نْ يُهْدى﴿سوّم مراد از جمله 
َ
ِي إلِاَّ أ آنست که هدايت به خود نيافته باشد، و اين اعمّ است  ﴾لا يهَِد 

إلِاَّ ﴿ه از آنکه اصلًا هدايت نيافته باشد و يا هدايت بالغير يافته باشد؛ و دليل بر عموميت آنست که جمل
نْ يُهْدى

َ
آمده، و اين جمله دلالت بر تحققّ وقوع « انِ مصدريه»است با  ﴾لا يَهْدِي﴿که استثناء از جمله  ﴾أ

ندارد، به خلاف مصدر مضاف، فرق است بين آنکه بگوئيم: اعجبنی ضربک يا آنکه بگوئيم: اعجبنی 
، و در صورت دوّم اعجاب ان تضرب، در صورت اوّل اعجاب از نفس ضرب متحققّ در خارج است

از امکان تحققّ ضرب است؛ و بر اين مطلب شيخ عبدالقاهر در دلائل الاعجاز تنصيص نموده است، 

نْ يُهْدى﴿و بنابراين چون جمله 
َ
فهماند غير شده است، بلکه میرا که فعلًا هدايت بهفهماند ايننمی ﴾إلِاَّ أ

ر به او برسد؛ و معلوم است که هدايت از ناحيه غير در که گرچه بعداً ممکن باشد هدايت از ناحيه غي
 صورت قبول هدايت خواهد بود؛ و امّا اگر طبعاً قابل هدايت نباشد هدايت از غير به او نخواهد رسيد؛

شود: که هدايت بنفسه نشده بنابراين جمله لا يهدی به عموم خود باقی بوده و معنايش چنين می
 نيافته باشد يا قابل هدايت بوده و هدايت بالغير يافته باشد.باشد، چه آنکه اصلًا هدايت 

 یازدهمین دلیل عصمت انبیاء و امام علیه السلام
يک از دو دسته ديگر، و بنابراين حقّ يافته باشد، نه هيچو بالجمله امام کسی است که ذاتاً هدايت به

امام کسی است که از ضلالت و معصيت مصون باشد، يعنی اوّلًا در تلقی معارف الهيه و الهامات 
سان و اضطراب، و دخالت نفس که  رحمانيه اشتباه نکند و متن واقع در قلب او منعکس گردد، بدون نهوه

را به صورت ديگری جلوه داده، و تفسير بنمايد؛ و ثانياً در ابلاغ احکام و هدايت مردم از نقطه نظر آن
ظاهر و باطن در راه مستقيم آنها را حرکت دهد، سوّم آنکه خود گرفتار ظلم به نفس و معصيت نباشد 

ةً يَ ﴿و اين معانی را از دو جمله  ئمَِّ
َ
وحَْينْا إلََِهِْمْ فعِْلَ الْْيَْْاتِ وَ جَعَلنْاهُمْ أ

َ
مْرنِا وَ أ

َ
استفاده کرديم  1﴾هْدُونَ بأِ

شود کند، استفاده میرا برای ذريه میو نيز از ذيل آيه شريفه راجع به حضرت ابراهيم که تقاضای آن
 رسد؛ چون ظالم در آيه، مطلق آمده است:که امامت به ستمگر و ظالم نمی

المِِيَ لا ينَالُ عَهْدِ ﴿ که ظلم کرده باشند گرچه آن ظلم مختصر باشد يعنی عهد من به کسانی 2﴾ي الظَّ

 که به نحو مطلق ظالم نباشند خواهد رسيد و اين عين عصمت است.رسد؛ و بر عکس به کسانینمی
امام کسی است که در تمام طول عمر خود گناه نکرده باشد، و کسی که گناه کوچکی گرچه در 

ن از او سر زده باشد، يا ظلم و شرکی از او بروز کرده باشد، گرچه بعداً توبه نموده باشد، بعض احيا
 و اثر گناه از بين رفته باشد امام نخواهد بود.

 تفسیر آیه ) ... و لاینال عهدی الظالمین(
دان ما حضرت علامه طباطبائی مُدَّ ظِلهُّ العالی در تفسير اين آيه شريفه فرمايد: از بعضی از استا

راجع به دلالت اين آيه شريفه بر عصمت امام چون سؤال شد، در جواب چنين فرمود: که مردم به حسب 
 تقسيم عقلی از چهار دسته خارج نيستند:

 که در جميع طول عمر ظالم باشند.کسانیاوّل 
 اشند.ای ظلم نکرده بکسانی که در تمام طول عمر خود پاک و منزّه از گناه بوده، و لحظه دوّم
که در اول عمر خود ظالم بوده، و در آخر عمر خود توبه نموده، و هدايت خدا به او کسانیسوّم 
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 .12٤ـ آيه  2سوره بقره:  2
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 رسيده باشد.
گناه بوده، ولی در آخر عمر خود مبتلای به بعکس، کسانيکه در اوّل عمر پاک و بی چهارم

 اند.معصيت و گناه شده
ال کند که امامت را در قسم اوّل و چهارم که از خداوند سؤاستحضرت ابراهيم شأنش أجلّ از آن

شود که برای کسی که در تمام مدتّ عمر گاه چنين پيشنهادی از آن حضرت ديده نمیقرار دهد، و هيچ
ماند دو صنف ديگر که مورد سؤال يا در آخر آن دچار معصيت است. منصب امامت تقاضا نمايد؛ می

ر پاک و معصوم از گناه بوده، و ديگر آنکه در آخر اند، يکی آنکه در تمام عمآن حضرت واقع شده
 عمر خود پاک و منزّه از گناه شده است.

شود که دهم، معلوم میفرمايد من عهد خود را به ظالمين از آنها نمیاز اين دو صنف خدا می
ز آنها اند، گرچه در آخر عمر خود توبه نموده و هدايت الهی اای که در اوّل عمر خود گناه کردهدسته

دستگيری نموده است، باز هم عنوان ظلم به نحو موجبه جزئيه بر آنها منطبق است، و چون امامت به 
اند و ماند يکدسته، و آن آنهائی هستند که در تمام مدتّ عمر، منزّه از گناه بودهآنها داده نشود فقط می

 2و1اين همان معنی عصمت است.

اند؛ گان شيعه برای لزوم پيروی از امام معصوم نمودهاين يکی از طرق استدلالی است که بزر
طالب عليه السّلام يک اند: أميرالمؤمنين علی بن أبیو طبق روايات متواتری از رسول خداوند نقل کرده

آن بت نپرستيد، و يک لحظه معصيتی نکرد، و هيچ جای شبهه نيست که در دامان رسول اکرم پرورش 
 سنّ بلوغ نرسيده بود.ان آورد، و هنوز بهيافت، و اول کس بود که ايم

از امالی شيخ طوسی مسنداً نقل شده، و همچنين از مناقب ابن المغازلی مرفوعا از ابن مسعود 

المِِيَ ﴿عن النبی صلیّ اللَه عليه و آله فی آية،  نهمٍ ، ﴾لا ينَالُ عَهْدِي الظَّ ده لِصه ن سهجه ِ لِِبراهيمه مه عهنْ قهولِ اللَه

نهمٍ  اجْعهلهُُ اماماً قال صلی اللَه عليه و آله دونی لا دنُا لِصه ، لهمْ يسجُد احه لِیٍّ ةُ الهیه وه الی اخی عه تِ الدَّعوه و انتههه

 3قهط  

که به بت سجده حضرت ابراهيم خطاب کرد: کسیحضرت رسول اللَه فرمودند: که خداوند به
ضرت رسول اکرم فرمودند: تا اينکه دعوت دهم سپس حگاه او را امام قرار نمیکرده باشد، من هيچ

يک از ما دو نفر به بتی سجده نکرديم در هيچ رسالت و امامت به من و به برادرم علی منتهی شد، هيچ
 زمان.

 عَلِیٌّ مع الحقّ و الحقّ مع عَلِی  
کند پانزده روايت از طريق عامّه و يازده روايت از طريق خاصّه روايت می 4سيد هاشم بحرانی

مبنی بر آنکه علیّ با حقّ است، و حقّ با علیّ است، و بر آنکه حضرت فرمودند: خدايا حقّ را با علیّ 
  قرار ده، هر جا که علیّ قرار دارد؛ و بر لزوم متابعت و پيروی از طريقه آن حضرت.
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